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نمى رسد؛ ويلاسازى در قله كوه! انگار 
نســخه كوه ها را هم دارند مى پيچند؛ 
بدون واهمه از دردى كه دارد مى افتد 
به جان زيســت بشــر، بدون واهمه از 
طبيعتى كه دارد از دســت مى رود و 
آسوده خيال از هر بابتى! بهانه برخى ها 
مجــوز و قولنامــه اســت و «زمين هــاى آبا و 
اجدادى». فارغ از اينكه كوه ها هيچ وقت زمين و 
ارث پدرى نبوده كه حالا باشــد! برخى همان 
مجوز را هم ندارند و چراغ خاموش، به كارشان 
ادامه مى دهند؛ آســوده و بى دغدغه... . برخى 
بندهاى قانون هم كه تــا دلتان بخواهد «گپ» 
دارد و جا براى فرار مهياســت. مدت هاست كه 
دست درازى ها به انفال و ســرمايه هاى ملى، از 
حريم و بستر رودخانه ها عبور كرده و به دشت و 
كوه و تپه ها رسيده است؛ به دشت هاى سرسبز، 
به دامنه كوه و از مدتــى نه چندان دور، به نوك 
تپه و كوه ها. كافى اســت بيايى و ببينى. كوه را 
بريده انــد و در ســه طبقه راه پله ســاخته اند، 
آن قدر كه سقف ويلا در بالاترين نقطه كوه قرار 
گرفته اســت و بلندترين درخت كاملا زير پاى 
اهالى خانه. براى آن ها كه دنبال چشــم اندازى 
بى نظير هســتند، به تماشا نشستن اين منظره 
واقعا رويايى است! سيماى اين روزهاى كنگ و 
نغندر هم در بســيارى از زوايا، قصه اى ديگر از 
همين روايت است. آن ها كه كمتر كوه خوارى و 
ويلاهاى غيرمجاز تماشــا كرده اند يا خواهان 
تماشاى اين پديده هستند، در اين گزارش كه 
قصه پر غصه نابودى ديگرى اســت، با ما همراه 

شوند.

 سیلابی که عبرت نشد

جاده نغُُندر-كَنگ بى شــباهت به جاده زُشك 
نيست. در حاشيه راه، ديوار به ديوار رستوران ها، 
تا لبِ آب، تخت گذاشته اند و حريم رودخانه را 
به راحتى تصرف كرده اند. رستوران ها ساخته اند 
براى تفرج شبانه و كاسبى پررونق آخر هفته ها. 
كــوه و رودخانه را براى منافع مالــى، با مصالح 
ساختمانى همســايه كرده اند؛ بى هيچ قرابت 
و درايتــى. نمونــه بى تدبيرى ها هــم بالاخره 
روزى كار دســت بانيانــش مى دهد، درســت 
مثل نخستين روزهاى امســال كه بارش هاى 
بهارى پديدار شــد؛ باران هاى نه چندان شديد 
به علت محدود بودن بســتر رودخانه، سيل به 
راه انداخته بود. آبِ باران آن قدر بالا زده بود كه 
حتى تا پنجره هاى برخى خانه هاى نزديك بستر 
رودخانه هم رســيده بود؛ همان خانه هايى كه 
سال هاى سال است در حريم رودخانه ساخته 
شده و اهالى اش جريان آرام عبور آب در رودخانه 
را به تماشا مى نشينند! اما بحرانى كه عيد نوروز 
داشت دامن خيلى ها را مى گرفت، به فراموشى 
سپرده شده است. پل هاى ناايمنى كه به دستور 
دادستانى تخريب شده بود، دوباره روى رودخانه 
ساخته شــده اند و ويلاســازى ها باز هم رونق 

گرفته است؛ انگار عبرتى در كار نيست!
در مسير روستاى كنگ، برخى سازندگان ويلا، 
همان شــيوه طبقاتى را برگزيده و دستگاه هاى 
برُش كوه را به كار انداخته انــد. گويى ظرفيت 
مبدل سازى باغاتِ ســمت چپِ جاده به ويلا، 
تكميل شده و چشم طمعِ سازندگان، كوه ها را 
نشانه گرفته است. هنوز در ميان فضاى رستورانى 
جاده نغندر هستيم كه دســتگاهى را مشغول 
برش زدن سنگ هاى نوك قله مى بينيم. در يك 
روز ميانه هفته اســت كه ما شاهد بى مهرى به 
اراضى و ارتفاعات هســتيم. پيش از هر چيزى، 
ساخت و ســازها روى روال اســت. جاى جاى 
حاشيه رودخانه، سنگ ها روى هم تلنبار شده 
است. از طرفى ريل هايى روى ارتفاعات جاگير 
شده و تا نزديك جاده امتداد يافته اند؛ ريل هايى 
كه ويژه حمل مصالح روى شــيب تند اســت. 
كارگرها نيز فعال تر از دســتگاه ها مشغول كار 
هستند. ناخواسته باورمان مى شود همه دست 

به دست داده اند تا زوال منطقه فرا برسد.

 !جاده اختصاصی روی کوه

در جاده نغندر به ســمت كنــگ در حال عبور 
هستيم. در همين مسير و در سمت راست جاده 
به ابتداى يك مسير انحرافى مى رسيم كه به دل 
ارتفاعات بالا مى رسد. قبل از ورود، روى تابلويى 
رنگ و رو رفته به اين عبارت برمى خوريم: «جاده 
اختصاصى- ملك و منزل شخصى- ورود اكيدا 
ممنوع».دقايقى منتظر مى مانيم تا شاهد تردد 
از اين جاده باشيم و علت اختصاصى بودن اين راه 
را جويا شويم. اما نه عابرى مى رود و نه سواره اى 
برمى گردد. فقــط مرد موتورســوارى كه يك 
بيل روى ترك موتــورش دارد، غبارى در جاده 
مى اندازد و مى رود. تصميــم مى گيريم فرمان 
ماشين را به سمت «جاده اختصاصى» بچرخانيم 
تا بلكه معترضى پيدا شود و با او گفت وگو كنيم. 
تقريبا 500 متر به سمت بالا رفته ايم كه دوباره 
به تابلو ديگرى مى رســيم. انگار اين تابلو براى 
تأكيد بيشــتر اختصاصى بودن راه است: «ورود 
ممنوع»؛ معلوم اســت راه كامــلا اختصاصى و 
براى دسترسى افرادى خاص به يكى از ويلاهاى 
موجود در ارتفاعات ساخته شده است. فرمان را 
تمام مى چرخانيم و به جاده اصلى بازمى گرديم.

  ویلاهای اختصاصی به جای باغ های زیبا

اهالى روستاى كنگ، تغييرات منطقه را به دهه 
اخير ربط مى دهند. خانم اعلايى يكى از اهالى 
روستاست كه رفت و آمد زيادى به مشهد دارد. 
او يك پسر دبيرســتانى دارد و به دليل نبودن 
آموزشگاه متوســطه در روســتا، مجبور است 
بعضى روزهاى هفته را ساكن مشهد باشد. او در 
آمد و شدهايش تغيير چهره جاده را خيلى خوب 

به چشــم ديده اســت و مى گويد: 12،10سال 
است كه روســتاييان كمتر تمايل به نگهدارى 
از باغ هايشــان دارند و زمين ها را به مشهدى ها 
مى فروشند. در حاشــيه جاده بسيار ويلاسازى 
شده است. اكثر روســتايى ها، باغ هايشان را به 

شهرى ها فروخته اند.
نابســامانى هاى دهه اخيــر، مى تواند دلايلى 
داشــته باشــد كه به زعم اين خانم روستايى، 
بيكارى است؛ «كنگى ها چون درآمد ندارند، از 
اينجا مى روند. كشاورزى ديگر جواب نمى دهد. 
امســال ما از 5درخت گردو، حدود 150كيلو 
برداشــت كرديم. بقيه محصولمان را ســرما از 
بين برد. با اين شــرايط مجبوريم برويم؛ درآمد

 نيست.»

 از کوه بُری تا بوم گردی

جاده را به انتها مى رسانيم و از دو راهى پيش رو، 
به تابلويى كه مســير بالا را نشان مى دهد،وارد 
مى شويم. مسير طولانى نيست؛ فقط به اندازه اى 
مى رانيم كه جاى پارك مناســبى روى بخش 
هموار زمين پيدا كنيم. ســاختمانى سه طبقه، 
مشــاهدات را به معادلات چندمجهولى تبديل 
مى كند. بنــا چوبى اســت، اما اســتوارى آن، 
نشــان دهنده چفت و بســت محكم و اسكلت 
آهنى اى اســت كه در دل دارد. تنها فرد داخل 
ساختمان، مشغول سيم كشى است. او مى گويد: 
اينجا قرار اســت به اقامتگاه بوم گردى تبديل 
شود.او بومى منطقه نيست، اما به گفته خودش، 
زياد براى كار بــه اينجا مى آيد. دســتش را به 
اشاره جلو مى آورد و تنها خانه چوبى موجود در 
چشم انداز روبه رو را نشان مى دهد. بقيه خانه ها 
اســكلت آهنى دارند و نمايشان آجرى است. او 
مى گويد: داخل بافت روستا، خانه ها كاملا چوبى 
است، ولى خدا نخواهد آتشى به جانشان بيفتد! 
همه اش كاه و چوب خشــك است. آتش بگيرد 

كار تمام است.
جايى كه ما ايستاده ايم، خارج از بافت روستا و 
به گفته مردمش، «بالاقلعه» است؛ محدوده اى 
كه كارگرهاى ساختمانى درســت مثل شهر، 
در آنجا هم مى توانند كار پيدا كنند و اســكلتى 
براى ســاختن. براى اين اقامتگاه بوم گردى كه 
به سبك خانه هاى روستايى پنجره هايى رو به 
چشم انداز كوه ها دارد، بيش از يك ميليارد هزينه 
شده است. گويا با به كارگيرى نظر كارشناسان 
ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ساخته 
شــده و در ابتدا با توصيه مهندس مشــاور، از 
ســاختمانى بــا پنجره هــاى آلومينيومى به 

اقامتگاهى با ظاهر چوبى تبديل شده است.
آن ها كه منفعت را هميشه در حساب هاى بانكىِ 
پرُوپيمان مى بينند، از گردشگرى بودن روستاى 
3هزار ساله كنگ، برداشت ديگرى دارند. يكى از 
خانم هاى روستا، همســايه اقامتگاه بوم گردىِ 

فعال كنگ اســت. او با اشــاره به پيشنهادهاى 
زيادى كه براى خريد خانه اش شــده اســت، 
مى گويد: مثل خانه ما در روســتا نيست؛ براى 
اينكه ســنتى ساخته شده اســت و آهن ندارد. 
تعداد خانه هاى شــبيه خانه مــا روز به روز كم 
مى شود. پيشــنهاد خريد خانه براى بوم گردى 
بوده، ولى ما فروشنده نيســتيم. اتفاقا سازنده 

همين اقامتگاه، پيشنهاد داده است.
بيم تغيير ساختار اين روســتا همچنان وجود 
دارد؛ ساخت و ســازهايى كه دارد سيماى اين 
روستاى قديمى را به هم مى ريزد، عمارت هايى 
كه به آرامى و در سكوت دارد قد علم مى كند و 
رنسانسى كه حاصل ساخت و پرداخت بناها در 
ارتفاعات اســت و انتفاع مادى، اول و آخر نيت 

بانيانش است.

 پیگیری می کنیم

پس از مشاهدات ميدانى، موضوع را با سيدحسن 
حسينى، فرماندار شهرســتان بينالود، در ميان 
مى گذاريم. اين مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار 
ما مى گويد: به عنوان كسى كه كوه خوارى ها را 
ديديد، تخلف ها را به اداره منابع طبيعى طرقبه 
و شانديز گزارش دهيد. آن ها موظف به پيگيرى 
هستند. اگر مشــكل پيگيرى نشد، فرماندارى 

موظف است وارد عمل شود.
از فرمانــدار شهرســتان بينالود دربــاره نقش 
اداره منابع طبيعــى در جلوگيــرى از تصرف 
كوه و پيشرفت ساخت و سازها مى پرسيم و وى 
بيان مى كند: اگر پهنه مدنظر طبيعى باشــد، 
مسئوليت حفظ آن با اداره منابع طبيعى و اگر 
پهنه كشاورزى و باغدارى باشد، متولى آن جهاد 

كشاورزى است.
او سپس مى افزايد: اگر دستگاه هاى اجرايى در 
انجام وظايفشان قصور كردند، به عنوان فرماندار 
وارد عمل مى شــوم و به صــورت قانونى به اين 

مسئله رسيدگى مى كنيم.
از حسينى مى پرسيم: آيا موضوع كوه خوارى در 
جاده كنگ -نغندر به گوش شما رسيده است؟ 
حســينى تأييد مى كند و مى گويد: تخلف در 
پهنه شهرســتان وجود دارد، چون زمين ارزش 
مالى بالايــى دارد و برخــى مى خواهند براى 
خودشان انتفاعى در اراضى ايجاد كنند؛ برخى 
با به كار گرفتن تمهيداتى و اخذ مجوز، كارشان 
را انجــام مى دهند و عده اى هم ممكن اســت 
بدون مجوز و با تخلف ساخت و ساز انجام بدهند. 

نمى توان كاملا رد يا قبول كرد.

 !رفع تصرف های ۳۰۰ میلیارد تومانی

از رئيس اداره محيط زيســت طرقبه و شانديز 
مى پرســيم:  آيا موضوع كوه خــوارى در جاده 
نغندر به گوش شــما رسيده اســت؟ مرتضى 
شيرزور در پاسخ مى گويد: در اين جاده منطقه 

حفاظت شــده اى كه جزو مناطــق چهارگانه 
باشــد، نداريم. بيشــتر اراضى دراختيار اداره 
منابع طبيعى شهرســتان اســت و آن قسمتى 
نيز كــه در حريم شهرهاســت، تحــت اختيار 
اداره راه و شهرســازى است؛ شــايد مسئولان 
اين ادارات بهتر بتوانند به ســؤال شــما پاسخ 

بدهند.
او به محدوده تحت مديريت اداره محيط زيست 
طرقبه و شــانديز اشــاره و بيان مى كند: بعد از 
روستاها، از كوه هاى جنوب غربى مشهد تا شرق 
چناران و جنوب طرقبه شــانديز، محدوده اى 
است كه نظارت و مديريت آن ها به عهده ماست، 
اما حاشيه جاده نغندر تا نزديكى روستاى كنگ 
در حوزه اداره منابع طبيعى يا راه و شهرسازى 
اســت و اعلام نظر من در اين مورد ممكن است 

كارشناسى نباشد.
رئيس اداره محيط زيســت شهرستان طرقبه 
و شــانديز يــادآورى مى كند: اراضــى منطقه 
«مســتثنياتى» دارد و در صورتى كه بخواهند 
در آن ساخت و ســازى انجام دهند، بايد مجوز 
محيط زيســت را از اداره كل اخذ كنند و حتى 
در آن زمينه هم اداره محيط زيست شهرستان 

نمى تواند تصميمى بگيرد.
شيرزور با اشاره به رفع تصرف هاى انجام شده، 
بيان مى كند: اوايل امسال از اراضى زيادى رفع 
تصرف شــد كه ارزش گذارى زمين ها بيش از 
300ميليــارد تومان بود. ايــن اراضى به دولت 
عودت داده شــد. بنابراين مواردى داشتيم كه 
تصرف اراضى تحت مديريت اداره محيط زيست 
محسوب مى شــده اســت، اما خوشــبختانه 
توانســتيم با حمايت فرماندارى و دادســتانى 
آن ها را رفع تصرف كنيم و بازگشت به وضعيت 

سابق اراضى را اعاده كرديم. 

 با متصرفان برخورد شده است

به استناد شــوراى عالى محيط زيست، مناطقى 
كه اســتعداد حفاظت يا تبديل شدن به مناطق  
گردشــگرى را داشــته باشــند، مرزبنــدى و 
منطقه بندى مى شــوند و از شوراى عالى محيط 
زيست مصوبه مى گيرند. داخل اين مناطق، بعضى 
از اراضى جزو مستثنيات است؛ يعنى روى آن آثار 
شــخم و احيا موجود و زمين آبا و اجدادى افراد 
است. در اين صورت، اداره محيط زيست اگر قدرت 
خريد اين اراضى را داشته باشد، آن ها را خريدارى 
و در غير اين صورت جزو مستثنيات اعلام مى كند. 
اما مالك زميــن براى انجام هــر كارى در زمين 
مذكور بايد مجوزهاى لازم را اخذ كند تا سازگارى 

فعاليتش با محيط زيست بررسى شود.
پس از آنكه رئيس اداره محيط زيســت طرقبه و 
شانديز تصريح كرد كه محدوده بازديدشده، آن 
راجزو اراضــى تحت اختيــار اداره منابع طبيعى 
شهرستان است، همان سؤال را از مدير كل اداره 

منابع طبيعى خراسان رضوى مى پرسيم.عليرضا 
صحرايى مى گويد: ممكن است آنجايى كه دستگاه 
پيكور فعال بود و كوه را برش مى زده، معدن باشد. 
ممكن است در محدوده اى ســنگ لاشه باشد و 
براى برداشت آن، مجوز لازم را از سازمان صنعت 

و معدن گرفته و پروانه صادر كرده باشند.
وى درحالــى از وجــود احتمالى معدن ســخن 
مى گويد كه مشاهدات ميدانى ما در جاده نغندر 
كاملا با سيماى يك معدن متفاوت و مشخص بوده 
است؛ آنچه ما ديده ايم ساخت وساز در ارتفاعات 

اين روستاست.
از وى به عنوان يــك مقام مســئول، تأييد يا رد 
كوه خــوارى را جويا مى شــويم و او با اشــاره به 
برخوردهاى قاطع دستگاه متبوع خود مى گويد: 
مقتدرترين يگان حفاظت را مــا داريم. كار ما در 
حفاظت از اراضى، كار ديرينه اى است.صحرايى 
سپس مى افزايد: بخش مدنظر اگر داخل محدوده 
و حريم شهر باشــد در حيطه وظايف ما نيست، 
اما اگر در خارج از محدوده باشــد تحت مديريت 
ماست و البته من مطمئن هستم اگر كسى اراضى 
منابع طبيعى را تصرف كرده باشــد، بدون شك 
با او برخورد كرده و پرونده تشــكيل داده ايم.اين 
مقام مسئول ادامه مى دهد: با قاطعيت مى گويم 
كه اگر محدوده مدنظر شــما جــزو اراضى ملى 
باشد، حتما همكاران با متصرفان برخورد قطعى 
كرده اند. يگان حفاظت اداره منابع طبيعى مرتب 
از عرصه هايش  بازديد مى كنــد و تصرف اراضى 

ملى در هر جا بوده با آن برخورد كرده ايم.
او سپس تأكيد مى كند: اگر مى خواهيد گزارشتان 
مســتندتر باشــد با اداره طرقبه تماس بگيريد؛ 
موقعيت مكانــى را بگوييد تــا اطلاعات دقيق را 

در اختيارتان بگذارند.

 کوه خواری را تأييد نمی کنم

طبق توصيه مديركل و براى كسب اطلاعات دقيق 
و روشن شدن موضوع با مهدى چكنه، رئيس اداره 
منابع طبيعى طرقبه و شانديز، تماس مى گيريم.

او پس از گرفتن نشانى مى گويد: منطقه مورد نظر 
محدوده كوه هســت امــا در بالادســتش باغ و 

مستثنيات اشخاص است.
رئيس اداره منابع طبيعى طرقبه و شانديز تأكيد 
مى كند: از آنجا كه به اندازه كافى دوستدار طبيعت 
داريم كه به طور نامحسوس با همكاران حفاظت 
همكارى مى كنند، به محض اينكه ما اطلاع پيدا 
كنيم دستگاهى در منطقه كار مى كند، نيروهاى 
يگان حفاظت، بدون فوت وقت، خودشان را به آنجا 
مى رسانند و اطلاعات محل مورد نظر را گردآورى 
مى كنند. سپس واحد مميزى ، مهندسى اطلاعات 
را با نقشه ها تطبيق مى دهند و اگر مشخص شود 
موارد مورد اشــاره جزو اراضى مستثنيات است، 
نمى توانيم اقدام بازدارنده اى داشته باشيم. ضمن 
اينكه اگر تغيير كاربرى اى در مســتثنيات انجام 

شــود بايد از طريق مديريت امــور اراضى جهاد 
كشاورزى پيگيرى شود.

از اين مقام مسئول مى پرسيم: آيا افراد و مالكان 
مستثنيات مجاز هستند كوه را از بين ببرند و در 
آن ويلا و بنا بسازند؟ و او پاسخ مى دهد: اين سؤال 
را بايد از مديريت امور اراضى جهاد كشــاورزى 
پيگيرى كنيد و جويا شويد كه چرا تغيير كاربرى 
انجام شده اســت. مســتثنيات مانند ويلاهاى 
شخصى است كه نبايد در داخل آن ها ساخت و ساز 
شود. متولى بخش داخلى مستثنيات، امور اراضى 
است. مثلا بعضى جاها كه قبلا باغ بوده و آن را از 
بين بردند و اكنون دارند كــوه را صاف مى كنند، 
موضوعِ تغيير كاربرى است. در عين حال همكاران 

ما هر روز در منطقه گشت زنى انجام مى دهند.
مى پرسيم: پس كوه خوارى را تأييد مى كنيد؟ او 
تصريح مى كند: من كوه خوارى را هيچ وقت تأييد 
نمى كنم؛ وقتــى مى گوييم كوه خــوارى، يعنى 
اينكه دارند اراضى ملى را تصرف مى كنند، اما در 
مشاهدات شــما، عده اى دارند داخل مستثنيات 
خودشان كار مى كنند؛ شــما هر چه مى خواهيد 

اسمش را بگذاريد!
تا اين مرحلــه از پيگيرى، پاســخ دقيقى براى 
سؤالمان نگرفته ايم، بنابراين دوباره مى پرسيم: آيا 
در محدوده ياد شده تصرف اراضى ملى داشته ايد يا 
خير؟ چكنه مى گويد: خيالتان راحت؛ اگر تصرفى 
اتفاق بيفتد، بدون فوت وقت، كارگاه ساختمانى يا 
دستگاه كوه برى را پلمب مى كنيم و پرونده تخلف 
را به دادستانى ارجاع مى دهيم و متخلف را نيز   به 

دادگاه معرفى مى كنيم.
او اضافه مى كند: كسى كه در روز روشن دستگاه 
پيكور روشــن مى كند، يعنى داخل مستثنيات 
فعاليت مى كند و مستثنيات هم ارتباطى با منابع 

طبيعى پيدا نمى كند.
«اما تكليف قانون حفظ اراضى چه مى شــود؟» 
اين مســئول در جواب اين پرسش، خيلى كوتاه 
مى گويد: چــون در حيطه وظايــف اداره جهاد 
كشاورزى است، بايد اين مســئله را از مهندس 

نادرى بپرسيد.
چكنــه يــادآورى مى كنــد: مواردى كه شــما 
پيگيرى مى كنيد، قبلا به ما گزارش شــده است. 
اتفاقا موضــوع مربوط به امروز و ديروز نيســت. 
بعد از ســيلاب هاى فروردين ماه، گزارش هايى 
به دستمان رسيد كه بررســى كرديم، اما وقتى 
ساخت و سازها تداخلى با اراضى ملى ندارد، به طور 
طبيعى ما نمى توانيم مانع از اين كار شويم. مگر 

دهيارى نمى تواند جلو اين كار را بگيرد؟ 

 !کوه  به ما ربط ندارد

در ادامــه حواله كرد پاســخ پرســش ها از يك 
مسئول به مسئول بعدى، اين بار به سراغ احمد 
نادرى، مدير جهاد كشاورزى طرقبه  و شانديز، 
مى رويم و از اين مسئول مى پرسيم: آيا مالكان 
مجاز ند   داخل مستثنيات، كوه را از بين ببرند 
و ويلا بســازند؟ نادرى اين طور پاسخ مى دهد: 
بايد پرونده ها و مشخصات ملك ها موجود باشد. 
براى هر گونه مستثنياتى كه تغيير كاربرى داده 
باشند، پرونده تخلف تشــكيل داده و به دادسرا 
ارسال كرده ايم. دادسرا مى تواند حكم تبرئه يا 
قلع و قمع بدهد، اما هر حكمى به دست ما برسد، 
اجرا مى كنيــم.او تأييد يــا رد فراگيرى تغيير 
كاربرى ها را منوط به حضــور و بازديد ميدانى 
نمايندگانى از 3دســتگاه اجرايــى كه متولى 
حفظ زمين هســتند مى داند و مى گويد: بايد با 
حضور نمايندگانى از اداره منابع طبيعى، جهاد 
كشاورزى وراه و شهرسازى، از محل بازديد كنيد. 
آن طوركه فكر مى كنيد، تغيير كاربرى ها فراگير 
نشده است. هر جا موردى هست بايد نشانى اش 
را بدهيد تا بررسى كنيم. شايد مستثنيات نيست 

و در اراضى ملى اتفاق افتاده است.
توپِ پاســخ گويى مديــران مــا را همچنان از 
اين ميــدان به آن ميدان مى كشــاند. از نادرى 
سؤال مى كنيم: آيا شــما به عنوان مدير جهاد 
كشــاورزى شهرســتان، روى موضوع اشراف 
نداريد كه در كجا تغيير كاربــرى اتفاق افتاده 
است؟ او نيز با برشــمردن وظايفش مى گويد: 
من مدير شهرســتان هســتم و مشــغله هاى 
بسيارى در راســتاى انجام وظايف كارى دارم. 
كارشناس حفظ كاربرى اراضى بايد پرونده همه 
ساخت وسازها را بررسى كند. سؤال را دوباره و با 
تأكيد بيشتر تكرار مى كنيم و او پاسخ مى دهد: 
نمى گويم تغيير كاربرى انجام نشده، اما بدانيد 

قطعا جهاد كشاورزى اخطارش را داده است!
نادرى، در نهايت دربــاره زمين هايى كه تغيير 
كاربرى محســوس دارند و هنوز مشغول به كار 
هســتند، مى گويد: اولا كوه ربطى به ما ندارد و 
مربوط به اراضى ملى است. روى كوه مى خواهند 

درخت بكارند يا گندم؟!
مى گوييم «آقاى چكنه پيش از شــما پاســخ 
داده اند كه ساخت و سازهاى روى ارتفاعات در 
داخل مســتثنيات اســت» و او پاسخ مى دهد: 
من مى گويم جــزو اراضى ملى اســت. اگر در 
حوزه مستثنيات بوده كه اراضى زراعى باغى را 
شامل مى شود و براى همه آن ها پرونده تشكيل 
داد ه ايم. در نهايت از اين مســئول مى پرسيم: 
حرف چه كســى را قبول كنيم؟ اين محدوده 
خيلى وســيع نيســت، اما با هريك از مديران 
كه صحبت مى كنيم، اطلاعــى ندارند. او بيان 
مى كند: به نيروها گفتــه ام هيچ تغيير كاربرى 
از چشم نيفتد. ما مســئول برخورد با متخلفان 
نيســتيم؛ فقط پرونده تشــكيل مى دهيم و به 

دادسرا مى فرستيم.
در ميان پاســخ هاى نصفه و نيمــه و ارجاع هر 
مسئول به مسئول ديگر، ساخت و سازها همچنان 
ادامه دارد و خدا مى داند تا سال آينده چقدر از 
ارتفاعات اين منطقه براى طمع ساخت و سازى 

جديد نابوده  خواهد شد. 

كوه ها  فداى ويلاها!
تداوم ساخت و ساز ویلاها و نابودی ارتفاعات ييلاقی کنگ و نغندر در میان پاس کاری مسئولان

جا بوده با آن 
برخورد کرده ایم
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